
  در متون زهد وارتباط مشايخ صوفيه با ايشان( ع)تصوير امام كاظم 
 

   محمد سورى

 

هاى چهارم و پنجم آغاز شده بود، صورت  هاى عرفانى در جهان اسلام، از حدود سده گيرى طريقت هرچند زمينه شكل
تا ( ع)ويژه امام رضا  امامان شيعه و بهها سلسله طريقتى خود را از طريق  اى كه بيشتر آن به گونه -ها نهايى اين طريقت

حال، چه تصويرى از امامان و . گردد به سده هفتم و پس از آن برمى -رسانند مى( ص)به رسول خدا ( ع)امام على 
هاى عرفانى  در زهد و عرفان اسلامى وجود داشته كه به پذيرش ايشان به عنوان اقطاب سلسله( ع)ويژه امام كاظم  به

توان پى برد؟  ها مى گيرى اين طريقت ؟ آيا با بررسى متون زهد و تصوفِ اوليه، به نقش امامان در شكلانجاميده است
 .اند ارتباط داشته( ع)چنين در برخى از منابع، ادعا شده است كه برخى از مشايخ متقدم صوفيه با امام كاظم  هم

گاه ميزان  هاى متقدم عرفان اشاره كرده و آن كتابهاى زهد را به طور كامل بررسى و به  در مقاله حاضر، نخست كتاب
 در پايان،. صحت و سقم روايات حاكى از ارتباط مشايخ صوفيه با آن حضرت را بر رسيده است
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ياد شده است ( ع)تا امام صادق ( ع)هاى زهد و عرفان فقط به اختصار از امام على  رسد كه اولًا در كتاب به اين نتيجه مى
مطلقاً ذكرى در ميان نيست؛ ثانياً هرچند ديدار يكى از مشايخ صوفيه، شقيق ( ع)از ديگر ائمه و به ويژه امام كاظم  و

يك از متون عرفانى ذكر نشده و عملًا در  وبيش قابل اثبات است، همين ديدار هم در هيچ كم( ع)بلخى، با امام كاظم 
بنابراين، براى فهم چگونگى و چرايى ورود اسامى . ثيرى نداشته استهاى عرفانى تأ گيرى طريقت تاريخ عرفان و شكل

 .هاى عرفانى، مراجعه به متون زهد و تصوف كارگشا نيست و بايد به دنبال دلايل ديگرى براى آن بود ائمه به سلسله

 .، عرفان اسلامى، پير طريقت، زهد و تصوف، مشايخ صوفيه(ع)امام كاظم : واژگان كليدى

اى دارد و فرد سالك بايد براى پرهيز از گمراهى، همه مراحل  سلامى، پير يا شيخِ طريقت نقش بسيار برجستهدر عرفان ا
من ليس »: اند اين اهميت تا جايى است كه گفته. سلوك را زير نظر وى بپيمايد و حتى اراده خود را در اراده او محو كند

كه سلوك طريقت، دانشى رسمى نيست كه بتوان خودآموز به آن دست  عارفان بر اين باورند  .«له شيخٌ فشَيخُهُ الشيطان
تر  گونه كه خودِ پير نيز پيش كند، همان سينه به سالك منتقل مى به يافت، بلكه پير، تربيتى معنوى را با نَفسَِ پاك خود سينه

 .اين امور را به همين شيوه فراگرفته است

طور كه نقل روايت از محدثان، تنها  همان. پيامبر و امام در علم حديث است دريافت امور باطنى از پير مانند نقل حديثِ
 در صورتى اعتبار دارد كه سند روايت به پيامبر يا امام برسد، در عرفان نيز سلسله پيران بايد به پيامبر برسد تا اعتبار

                                                            
 .عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.   

 .47 الاسرار، ص نورالدين عبدالرحمان كِسرَْقى اسفراينى، كاشف .   
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و در عرفان، پير  -خواه شفاهى يا كتبى -دهد مى «اجازه نقل حديث»در علم حديث استاد به شاگرد خود . داشته باشد
ها سند خرقه خود را در نهايت  ها طريقت عرفانى در عرفان اسلامى وجود دارد كه همه آن ده. پوشاند به سالك خرقه مى

 اين. ها بسيار پررنگ است تر اين طريقت نكته مهم اين است كه نقش امامان شيعه در بيش. رسانند مى( ص)به پيامبر 
و پدران بزرگوارشان تا اميرمؤمنان و پيامبر ( ع)و از طريق ايشان به امام رضا « معروف كرخى»سندها عموماً به 

 3.رسد مى

تا پيش از اين تاريخ، در متون . گردد گيرى نهايى اين سندها از نظر تاريخى به حدود سده هفتم هجرى برمى شكل
آيا از نظر واقعيت تاريخى، : گردد جا پرسشى مطرح مى در اين. نيست گونه سندها پُرشمار زهد و تصوف، خبرى از اين

ها هستند، رابطه استادى و شاگردى يا مرادى و مريدى وجود داشته است؟ آيا آوردن نام  ميان افرادى كه در اين سلسله
كه نوعى ادعاى  ا اينامامان در اين سندها داراى پشتوانه فكرى و نشانه پيشوايى معنوى ايشان در ميان صوفيه است ي

جا بحث در چرايى ورود نام امامان در سندهاى صوفيه نيست؛ زيرا خود  دليل و بر ساخته ذهن صوفيان است؟ در اين بى
كنند و آيا  طلبد، بلكه بحث در اين است كه متون كهن زهد و تصوف، چه تصويرى از امامان ارائه مى بحثى جداگانه مى

 هاى صوفيه باشد؟ از ورود نام ايشان در سلسلهس تواند زمينه آن تصوير مى
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پيامبر و امامان و بسيارى از . همراه بوده است« زُهد»اى به نام  گيرى عرفان اسلامى با پديده كه شكل نكته ديگر اين
هجرى و اوايل سده سده نخستين . كردند اى داشتند و به زهد دعوت مى اصحاب و تابعان و تَبَع تابعان، زندگى زاهدانه

دوم، دوره زهد محض است؛ يعنى زهدى كه هنوز به عرفان تبديل نشده و ويژگى اصلى آن پشت پا زدن به دنيا، به دليل 
پس از آغاز عصر . هاى آن است ارزشى دنيا يا به سبب خوف از عذاب آخرت و تا حدودى رغبت به بهشت و نعمت بى

د، برخى از زهاد كه اغلب گرايش حديثى داشتند، مجموعه روايات زهدآميز كتابت و از اواخر سده دوم هجرى به بع
هايى از قبيل كتاب الزهد يا كتاب الرقائق بر آن  هايى گردآورى كردند و نام پيامبر و اصحاب و ديگر زهاد را در كتاب

اى براى پيدايش ادبيات عرفان و  هاى زهد نيز زمينه طور كه زهد، زمينه پيدايش عرفان را فراهم كرد، كتاب همان. نهادند
هاى عرفانى مورد اشاره قرار گرفته يا شرح و  هاى زهد وجود دارد، در كتاب تر مطالبى كه در كتاب بيش. تصوف شد

 .بسط يافته است

اى يافته بود، در سده سوم  عرفان اسلامى كه در اواخر سده دوم به تدريج راهش را از زهد جدا كرده و حيثيت جداگانه
آنچه باعث شد عرفان از زهد متمايز شود، اين نكته بود كه زهد در خصوص اين دنيا تنها . ه اوج شكوفايى خود رسيدب

                                                            
خرقه شيخ بوسعيد رحمه الله عليه » :ملاحظه كرد( 444. ف) توان در عبارت ذيل مربوط به سند خرقه شيخ ابوسعيدِ ابوالخير اى از سندى كهن را مى نمونه.  3

د و او از دست جُنيَد دارد و او از دست سَرى عبدالرحمان سُلمَى دارد و او از دست بوالقاسم نصرآبادى دارد و او از دست ابوبكر شبلى دار[ بو]  از دست

پدر خويش، جعفر [  على الرضا دارد و او از دست پدر خويش، موسى الكاظم دارد و او از دست]  سَقطَى دارد و او از دست معروف كرخى دارد و او از دست

حسين الشهيد دارد و ]  العابدين دارد و او از دست پدر خويش زين الصادق دارد و او از دست پدر خويش، محمد الباقر دارد و او از دست پدر خويش، على

.) «صلوات الله و سلامه عليه -دارد و او از دست مبارك محمد مصطفى -الله عليهم اجمعين رضوان -طالب اميرالمؤمنين على بن ابى[  او از دست پدر خويش

 (4 7ابت شده در تاريخ آ، كت 32در كتابخانه مركزى قونيه، برگ   2  نسخه خطى شماره 



جنبه سلبى و نفيى داشت؛ يعنى ترك دنيا در اين دنيا و رسيدن به نتيجه و پاداشِ آن در آخرت؛ ولى نگاهِ عرفان اين بود 
است، در همين دنيا نصيب فرد ( عرفان يا معرفت)الهى و شناخت خداوند كه بالاترين پاداشِ آخرت را كه همان قُربِ 

همواره در متون عرفانى بعدى،  -از قبيل ذوالنون مصرى، سهل تسترى و جنيد بغدادى -عارفان بزرگ سده سوم 4.كند
 سرمشق و اسوه عارفان به شمار
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 .هاى بعد تعيين كرده است مشى عرفان را در سده خطىهاى ايشان،  اند و سخنان و حكايات و آموزه آمده

هاى كوتاه آغاز كرد و در طول سده چهارم، با  ادبيات عرفانى از اواخر سده دوم هجرى مسير خود را با نگارش رساله
. ف)ى ، التعرف نوشته ابوبكر كلاباد(373. ف)هاى جامع عرفانى مانند اللُمعَ نوشته ابونصر سَرّاج طوسى  پيدايش كتاب

به كمال ( 447/ 443. ف)و تهذيب الأسرار نوشته ابوسعد خرگوشى ( 333. ف)، قوت القلوب نوشته ابوطالب مكى (334
 .در واقع، بخش عمده ادبيات عرفانى پس از اين دوره تكرار سخنان پيشينيان است و نوآورى خاصى ندارد. رسيد

گفته زهد چيست و اين متون چه تصويرى از  در متون پيش شود كه نقش امامان اكنون پرسش گذشته دوباره مطرح مى
هاى بعد به امامان شده و ايشان را سرسلسله مكاتب عرفانى  كنند؟ آيا اين تصوير با نگاهى كه در سده ايشان ارائه مى

 مطرح كرده سازگار است؟

در اين ( ع)صرفاً به نقش امام كاظم اين مقاله . بررسى تصوير همه امامان در متون زهد، از حوصله يك مقاله بيرون است
كند  هاى زهد را به اختصار معرفى مى بخش نخست كتاب: نوشتار حاضر در دو بخش سامان يافته است. پردازد متون مى

در برخى از منابع حديثى شيعه و سنى، ادعا شده است كه تعدادى از  3.رسد را در آن آثار برمى( ع)و حضور امام كاظم 
در بخش دوم، از چگونگى اين ارتباط و ميزان . اند با آن حضرت مرتبط بوده و از ايشان كسب فيض كردهمشايخ صوفيه 

 .شود صحت آن بحث مى
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كه  3توان شناسايى كرد ها و ديگر منابع كهن، حدود صد عنوان كتاب الزهد را مى ها و فهرست شناسى لاى كتاب از لابه
به صورت خطى به ما رسيده و تعداد چهارده اثر به صورت چاپى وجود دارد كه  -ست اثرحدود بي -بخش اندكى از آن

                                                            
مركز نشر دانشگاهى، چاپ اول، : ، تهران    -   نصرالله پورجوادى، رؤيت ماه در آسمان، ص : -درباره رابطه زهد و تصوف و تحولات آن، نك.  4

 .ش 373 

ها نيز يا به كلى از  هرچند در آن كتاب. داختالبته بررسى متون عرفان و تصوف نيز در اين زمينه ضرورت دارد كه در نوشتارى ديگر به آن خواهيم پر.  3

 .اند و امامان پس از ايشان سكوت كرده( ع) اند يا حداكثر از شش امام اول سخن به ميان آورده و درباره امام كاظم ياد نكرده( ع) امامان

نمونه از   3( 33  -44 ، ص 223 / 3 4 پ اول، دارالمعراج الدوليه، چا: رياض) احمد فريد در مقدمه كتاب الزهد عبدالله بن مبارك مروزى.  3

( ش  33 /  44 نشر سيدابوالفضل حسينيان، چاپ دوم، : قم) سنت، و غلامرضا عرفانيان در مقدمه الزهدِ حسين بن سعيد اهوازى هاى زهدِ اهل كتاب

در دست تدوين دارد، حدود صد « هاى زهد شناسى كتاب كتاب» ا عنوانِاى كه ب اند، ولى نگارنده در مقاله هاى زهدِ شيعه را معرفى كرده شانزده نمونه از كتاب

 .اثر را شناسايى كرده است



. ف)ترين كتاب الزهد از زاهد و محدث شيعى ابوحمزه ثابت بن دينار ثمالى  قديم. در بحث حاضر بررسى شده است
. ف)عبدالله بن مبارك مروزى  و كتاب الزهد 7 ، شاگرد امامان چهارم تا ششم است كه فقط نامى از آن باقى مانده(34 
 .آيد كه در زهد به صورت كامل به دست ما رسيده است اولين كتابى به شمار مى 3،( 3 

 ها عبارتند هاى موجود، به ترتيب تاريخ درگذشت نويسندگان آن ديگر كتاب

  373: ص

الزهدِ اسد  كتاب 4 ،(27 . ف)الزهدِ وَكيع بن جَراّح رُؤاسى  كتاب 2،(33 . ف)الزهدِ معافى بن عِمران موصلى  كتاب: از
. ف)الزهدِ احمد بن حنبل مروزى  كتاب   كه بخش كوچكى از آن باقى مانده است؛(    . ف)بن موسى اموى مصرى 

 الزهدِ كتاب 3 ،(43 . ف)الزهد فى الدنيا و مافيها از هنَّاد بن سَرى كوفى  كتاب   ،( 4 

                                                            
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميه، : ، رياض43 ، بخش چهارم، ص  فؤاد سزگين، تاريخ التراث العربى، ترجمه محمود فهمى حجازى و ديگران، ج .  7

تصحيح محمدحسين درايتى، ج ) ى احتمال داده است كه كتاب ابوحمزه ثمالى همان متنى باشد كه كلينى در كافى، سيدحسين مدرسى طباطباي 22 /   4 

ميراث مكتوب شيعه ) آورده است« و كلامُه فى الزهد( ع) صحيفه على بن الحسين» با عنوان( ش 337 / 434 دارالحديث، چاپ اول، : ، قم4  -7 ، ص 3

، (ش 333 كتابخانه تخصصى تاريخ اسلام و ايران، چاپ اول، : ، قم443ر اول، ترجمه سيدعلى قَرايى و رسول جعفريان، ص از سه قرن نخستين هجرى، دفت

 .كند ولى حجم كم صحيفه اين احتمال را ضعيف مى

.  ؛ (تا دار الكتب العلميه، بى: وتتصحيح حبيب الرحمان الأعظمى، بير) كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق.  : از اين كتاب دو تصحيح در دسترس است.  3

ايم كه نسبتاً  در متن حاضر از تصحيح دوم بهره برده(. 223 / 3 4 دار المعراج الدوليه، چاپ اول، : ج، تصحيح احمد فريد، رياض  ) الزهد و الرقائق

 .شود تصحيح انتقادى محسوب مى

 .222 / 4 4 دار البشائر الإسلاميه، چاپ اول، : ن صبرى، بيروتكتاب الزهد، تصحيح ابوحارث عامر حس: شناختى مشخصات كتاب.  2

 .234 / 444 مكتبه الدار، چاپ اول، : ج، تصحيح عبدالرحمان بن عبدالجبار فريوائى، مدينه 3كتاب الزهد، : شناختى مشخصات كتاب.  4 

در ضمن كتابش با (  Rudolf Leszynski)تصحيح رودولف لزينسكى.  : مانده از كتاب الزهدِ اسد بن موسى چهار بار منتشر شده است بخش باقى.    

 عنوانِ

Mohammedanische Traditionen ber das J ngste Gericht 

(  Codices Arabici Antiqui)تصحيح رئيف جورج خورى، در مجلد دوم از مجموعه مخطوطات عربى كهن.  ؛ 242 مطبعه ماكس شمرسوف، : ، برلين

. 4؛ 223 / 3 4 مكتبه الوعى الإسلامى، چاپ اول، : الزهد، تصحيح ابواسحاق حوينى اثرى، دسوق. 3؛  27 : مانى كتاب، ويسبادنبه همراه ترجمه آل

سه چاپ اول و سوم و چهارم در اختيار ماست و فقط به چاپ . 222 / المكتب الإسلامى، چاپ اول،: الزهد، تصحيح بَسَّام عبدالوهاب الجابى، بيروت

گذارى احاديث است، در ارجاعات از نسخه سوم كه بر اساس دو نسخه خطى تصحيح  با توجه به اينكه چاپ لزينسكى فاقد شماره. سى نداريمخورى دستر

 .نسخه چهارم همان چاپ رئيف خورى است با حذف تعليقات او. ايم شده و بسيارى از سهوهاى چاپ لزينسكى را درست كرده است بهره برده

دار النهضه العربيه، : الزهد، تصحيح محمد جلال شرف، بيروت.  : هدِ احمد بن حنبل دو چاپ بسيار آشفته و پرغلط در دسترس استاز كتاب الز.    

دار الكتب العلميه، چاپ اول، : الزهد، تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت.  . اين چاپ فقط دوازده باب آغازينِ كتاب درباره پيامبران را دارد.  23 

. ايم تر بودنِ نسخه دوم از آن بهره برده كدام از اين دو چاپ كمترين اصول تحقيق علمى صورت نپذيرفته است، ولى با توجه به كامل در هيچ. 222 / 4 4 

اند، در مورد كتاب  يب كردهباعث شگفتى است كه سَلَفيان معاصر كه به آثار احمد بن حنبل عنايت ويژه دارند و هر اثر او را دوباره و چندباره تصحيح و تذه

ناگفته نماند كه سلََفيان امروز برخلاف حنبليان . ها صورت گرفته است اند و دو چاپ فوق نيز خارج از محدوده آن الزهد هنوز هيچ كارى صورت نداده
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اى از آن  كه خلاصه( 77 . ف)الزهدِ ابوحاتم رازى  كتاب 4 صاحب سُنَنُ أبى داوود،( 73 . ف)ابوداوود سجستانى 
معنى الزهد از  7 ،(37 . ف)عاصم شيبانى  ابى الزهدِ ابن كتاب 3 ،( 3 . ف)دنيا  ابى الزهدِ ابن كتاب 3 موجود است؛

 2 ،(343. ف)الفوائد و الزهد و الرقائق و المراثى از جعفر خُلْدى  كتاب 3 ،(344. ف)ابوسعيد بن اعرابى بصرى 
   (.433. ف)الزهدِ خطيب بغدادى  كتاب 4 ،(433. ف)الزهد الكبيرِ ابوبكر بيهقى  كتاب

 حديث و سخن و حكايت را 3344هاى يادشده، در مجموع بيش از  كتاب

                                                                                                                                                                                         
بسا همين باعث شده كه به  دانند و چه ين مىگذاران در د ترين بدعت نخستين، عنايت چندانى به زهد و تصوف ندارند و صوفيان را در كنار رافضه، بزرگ

فقط در قم تصحيح و ( ع) كتاب الزهدِ احمد بن حنبل روى خوشى نشان ندهند، همان طور كه كتاب ديگر او با نام فضائل اميرالمؤمنين على بن أبى طالب

 (.3 4 المجمع العالمى لأهل البيت عليهم السلام، : تصحيح حسن حميد سنيد، قم) چاپ شده است

عنوان كتاب در . 233 / 443 دار الخلفاء، چاپ اول، : ج، تصحيح عبدالرحمان بن عبدالجبار فريوائى، كويت  كتاب الزهد، : شناختى مشخصات كتاب.  3 

 .رسد تر به نظر مى كه صحيح(  4ص : -نك) است« كتاب الزهد فى الدنيا وما فيها» نسخه اساس اين تصحيح

دار : الزهد لأبى داوود السجستانى روايه ابن الأعرابى عنه، تصحيح ياسر بن ابراهيم بن محمد و غُنَيم بن عباس بن غُنَيم، قاهره :شناختى مشخصات كتاب.  4 

 .223 / 4 4 المشكاه، چاپ اول، 

 .444 /   4 دار أطلس، چاپ اول، : الزهد، تصحيح منذر سُلَيم محمود دومى، رياض: شناختى مشخصات كتاب.  3 

 .222 / 4 4 الزهد، تصحيح ياسين محمد سوَّاس، دمشق، دار ابن كثير، چاپ اول، : شناختى صات كتابمشخ.  3 

كتاب فيه ذكر الدنيا والزهد فيها والصمت وحفظ اللسان والعزله، تصحيح عبدالعلى عبدالحميد اعظمى ازهرى، : كتاب الزهد: شناختى مشخصات كتاب.  7 

 .233 / 443 الدار السلفيه، چاپ اول، : بمبئى

؛ 443 دار الصحابه للتراث، : الزهد وصفه الزاهدين، تصحيح مجدى فتحى السيد، طنطا: اعرابى دو بار با اين مشخصات منتشر شده است كتاب الزهدِ ابن.  3 

ما به چاپ طنطا دسترسى نداشتيم و . 223 مطبعه دار الكتب المصريه، : كتاب فيه معنى الزهد والمقالات وصفه الزاهدين، تصحيح خديجه محمد كامل، قاهره

 .ايم از فقط از چاپ قاهره بهره برده

 .232 / 442 دار الصحابه للتراث، : الفوائد والزهد والرقائق والمراثى، تحقيق مجدى فتحى السيد، طنطا: شناختى مشخصات كتاب.  2 

تر  اين كتاب پيش. 237 / 443 دار الجنان و مؤسسه الكتب الثقافيه، : كتاب الزهد الكبير، تحقيق عامر احمد حيدر، بيروت: شناختى مشخصات كتاب.  4 

نگارنده به چاپ كويت دسترسى ندارد، ولى . 233 دار القلم، : الدين ندوى، كويت كتاب الزهد الكبير، تصحيح تقى: نيز با اين مشخصات چاپ شده بوده است

هاى آن نگاشته است، با اين  آشنايان با علم حديث كتابى جداگانه در نقد و بررسى نادرستى ظاهراً آنقدر اين چاپ مغلوط و مغشوش بوده است كه يكى از

أخطاء الدكتور تقى الدين الندوى فى تحقيق كتاب الزهد للإمام البيهقى رحمه الله تعالى الذى : الدين شافعى، عبثُ الخَلَف بكتب السلف ابونصر سراج: مشخصات

عبث » شود كه عنوان با مطالعه كتاب حاضر معلوم مى. 222 / 4 4 مكتبه المحدث محمد زكريا الكاندهلوى، چاپ اول، : وتنال به شهاده الدكتوراه، بير

 .كاملًا بجا و مناسب است« الخلف بكتب السلف

تصحيح عامر حسن . رائى الهلالالمنتخب من كتاب الزهد والرقائق ويليه للمؤلِّف طرق حديث عبدالله بن عمر عن النبى فى ت: مشخصات كتابشناختى.    

 .444 / 4 4 دارالبشائر الإسلاميه، چاپ اول، : صبرى، بيروت
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از ( ص)پس از رسول خدا . است( ص)ار، احاديث زهدآميز رسول خدا اى از اين آث بخش عمده. گردند شامل مى
بسيارى از صحابه و تابعان و تبََعِ تابعان و زهاد و صوفيه، سخنانى وجود دارد يا حكاياتى از زندگى زاهدانه ايشان نقل 

بعان يا زُهّاد بسيار اندك شده، ولى حجم رواياتى كه درباره امامان وجود دارد، در مقايسه با برخى ديگر از صحابه و تا
هاى زهد بر حسب افراد تنظيم شده و اخبار هر  برخى از كتاب. رسد همه مطالب مربوط به امامان به ده صفحه نمى. است

داراى باب مستقل ( ع)و على بن الحسين ( ع)طالب  از ميان ائمه، تنها على بن ابى. فرد در بابى مستقل قرار گرفته است
طالب، امام حسن،  ها از على بن ابى در اين كتاب. ها با زهاد ديگر اصلًا قابل مقايسه نيست م اخبار اينالبته حج. هستند

به روايت ايشان ( ص)اندك سخنانى نقل شده و گاه احاديثى از پيامبر ( ع)امام حسين، على بن الحسين و امام محمدباقر 
شگفت . دارد و فقط در چند جا ايشان راوى حديث هستندوجود ن( ع)هيچ سخن يا حكايتى از امام جعفر صادق . است

تا خطيب   3 مبارك متوفاى  از ابن)گيرند  هاى موجود، حدود سيصد سال از ادبيات زهد را در برمى است كه كتاب
با درك اين مطلب، بهتر . وجود ندارد( ع)ها حتى يك كلمه از امام صادق  ولى در مجموعِ آن( 433بغدادى متوفاى 

اند، از قبيل  هاى اخير به وى نسبت داده اى كه در سده منسوب به ايشان يا آثار زاهدانه و عارفانه« تفسير عرفانى»ره دربا
كه موضوع سخن ماست، مطلقاً هيچ يادى نشده، حال ( ع)چنين از امام كاظم  هم. توان داورى كرد الشريعه، مى مصباح

ها و بلكه صدها سخن و  ، ده( 3 . ف)و فُضَيل بن عيِاض (  3 . ف)دهم عصران ايشان، از قبيل ابراهيم ا كه از هم آن
 .حكايت وجود دارد

الزهدِ  بهره است، بلكه برخى حكايات مرتبط با ايشان، مثلًا در كتاب تنها از حضور امامان تقريباً بى ادبيات زهد نه
 مبارك و ابوحاتم رازى، از ذمّ امامان و ابن
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   .كند رى ديگر زهاد حكايت مىاثبات برت

                                                            
شود كه ايشان  رود ولى متوجه مى مى( ع) آمده است كه فردى براى حاجتى نزد حسين بن على( 334ص ) براى نمونه، در كتاب الزهد عبدالله بن مبارك.    

رود و قصه  مى( ع) مرد سپس نزد حسن بن على« .كردم اگر در اعتكاف نبودم حتماً حاجتت را برآورده مى» :فرمايد حضرت مى. در حال اعتكاف هستند

اين قصه « .برآورده كردن نياز برادر دينى از يك ماه اعتكاف براى من ارزشمندتر است» :فرمايد حسن بن على مى. كند ديدارش با حسين را نيز حكايت مى

جا حسن بصرى نزد ثابت  در اين. است( 4  . ف) ويژه اگر آن را با سخنِ بعدى كتاب مقايسه كنيم كه از حسن بصرى است، به( ع )تنهايى ذمّ امام حسين به

برآورده كردن نياز برادر دينى از يك سال » :گويد حسن مى« .من معتكفم» :گويد ثابت مى. رود تا با هم نياز كسى را برآورده كنند مى( 3  . ف) بُنانى

برد، مخصوصاً  سادگى به بزرگى حسن بصرى پى مى و حسن بصرى به( ع) خواننده كتاب با مقايسه رفتار امام حسين« .اف براى من ارزشمندتر استاعتك

أبى  عن» :متن عربى اين دو حكايت از اين قرار است. نقل شده است( ع) اينكه حكايتِ مربوط به حسن بصرى دقيقاً بعد از حكايت مربوط به امام حسين

ثم خرج من عنده فأتى . لولا اعتكافى لخرجت معك فقضيت حاجتك: فقال. جاء رجل إلى حسين بن على فاستعان به على حاجه فوجده معتكفاً: جعفر، قال

فقال . لخرجت معكأما إنى قد كرهت أن أعينك فى حاجتى ولقد بدأت بحسين، فقال لولا اعتكافى : فقال. الحسن بن على فذكر له حاجته فخرج معه لحاجته

: أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا يحيى، قال: أخبركم أبو عمر بن حيويه، قال. لقضاء حاجه أخ لى فى الله أحب إلى من اعتكاف شهر: الحسن

لأن أقضى حاجه أخ لى : فقال الحسن. إنى معتكف :، أنه دخل على ثابت البنانى لينطلق فى حاجه لرجل، فقال ثابت[ البصرى]  أخبرنا حميد الطويل، عن الحسن

 «.مسلم أحب إلى من اعتكاف سنه



ها حذف كنيم،  آيد كه اگر فرضاً همه مطالب مربوط به امامان شيعه را از اين كتاب هاى زهد چنين به دست مى از كتاب
گران معاصر ياد  كه برخى پژوهش« معنويت تشيع»توان گفت از  مى. هيچ تغيير جدى در اين ادبيات رخ نخواهد داد

زهد هيچ خبرى نيست، ولى اگر براى مثال سخنان و حكايات مربوط به حسن بصرى يا حتى  در ادبيات 3 اند، كرده
هاى موجود زهد هيچ  رسد كه كتاب در مجموع به نظر مى. خليفه دوم را حذف كنيم، اين ادبيات لطمه جدى خواهد خورد

 .ندهاى صوفيه ندار هاى آغازين سلسله تأثيرى در پذيرش ائمه به عنوان اقطاب و حلقه
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( شقيق بلخى و معروف كرخى و بشر حافى)هاى كهن عرفان و تصوف درباره ارتباط سه تن از مشايخ صوفيه،  در كتاب
حكايت ديدار شقيق بلخى با آن حضرت، نخست در برخى منابع . مطلقاً ذكرى به ميان نيامده است( ع)با امام كاظم 

تر در  جا كه اين مسأله پيش از آن. به متون عرفانى متأخر نيز راه يافته استحديثى شيعه و سنى مطرح شده و بعدها 
 :كنيم اى از آن بسنده مى در ادامه به ذكر خلاصه 4 پژوهشى مستقل بررسى شده،

 :از پدرش نقل كرده است كه شقيق بلخى به من گفت( 37 . ف)پسر صوفى بزرگ حاتم اصم  3 «نام خوش»

ها و چادرهاى گوناگون بودند و هر  نگاهى به مردم انداختم كه با لباس. ادسيه توقف كرديمدر ق 42 در سفر حج به سال 
اند، پس نااميدشان  ها براى زيارت تو راه افتاده خداوندا، اين»: گفتم. كس به فراخور حال خود به اين سفر آمده بود

در همان حال جوانى زيبارو و . ردم باشمگشتم كه دور از م افسار چهارپايم در دستم بود و دنبال جايى مى« !نكن
  اى پشمينه روى جامه. فام را ديدم كه سيماى بندگى داشت و نشانه سجده ميان دو چشمانش بود سبزه
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 :براى نمونه، نك.  3 

Carl W. Ernst. Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World Islamic Civilization and 

Muslim Networks.) Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 444 (, pp. 33 - 47 . 

، ترجمه آزرميدخت مشايخ فريدنى، «و اخبار اهل تصوف( ع) امام موسى كاظم» حامد الگار،: مقاله عالمانه پروفسور حامد الگار با اين مشخصات.  4 

محمدرضا انصارى ) اند بر اين مقاله نوشتهچنين محمدرضا انصارى قمى نقدى جالب  هم. 33 - 4، ص  37 اسفند  -، مرداد3و   معارف، دوره دهم، ش 

مشخصات اصل (. 44 -34، ص 373 اسفند  -، آذر3، معارف، دوره يازدهم، ش «(ع) توضيحاتى درباره روايت ملاقات شقيق بلخى با امام كاظم» قمى،

 :انگليسى مقاله حامد الگار از اين قرار است

 .raglA dimaH" mI  عs M m  عK- la  عnoitidarT ifuS dna miz" 

 ,Islamic Culture: An English Quarterly, Published by The Islamic Culture Board, Hyderabad- India, Volume LXIV, 

No.  , January 422 , pp.  - 4 . 

: -براى نمونه، نك. اند سام تصحيف كردهزبانان آشنا نبوده است، در برخى منابع عربى آن را به هشام يا ح براى عرب« خوشنام» جا كه واژه از آن.  3 

 .   صباغ، الفصول المهمه، ص  ؛ ابن33 طبرى، دلائل الإمامه، ص 



او از صوفيه اهل »: با خود گفتم. هايش پوشيده بود و كفشى عربى به پا داشت و تنها، در جايى دور از مردم بود لباس
كنم كه دست از اين  روم و سرزنشش مى به خدا سوگند نزدش مى. خواهد در مسير سربار ديگران باشد كه مى توكل است

اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا )اى شقيق، »: همين كه نزديكش شدم و مرا ديد، فرمود« .كارها بردارد
از مرا آشكار كرد و از آنچه در دل داشتم سخن گفت و نامم اين جوان ر»: با خود گفتم. و از من دور شد. 3 (تجََسَّسُوا

شتابان به دنبالش رفتم ولى « .بايد از او حلاليت بطلبم. را برد و اين كارها جز از ولى حقيقى خداوند ساخته نيست
 .پيدايش نكردم و از نظرم پنهان شد

واند و لرزه بر همه اعضا و جوارحش افتاده بود و خ ، دوباره جوان را ديدم كه بر تلى از رمل نماز مى«واقصه»در منزل 
: كه مرا ديد، فرمود همين« .نزدش بروم و حلاليت بخواهم»: با خود گفتم. از خوف خدا اشك از ديدگانش جارى بود

اين »: با خود گفتم. اين را گفت و از نظرم پنهان شد 7 (.وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)اى شقيق، »
 «.توانست ضمير مرا بخواند مرد بايد از ابدال باشد؛ زيرا دو بار ضمير مرا خواند و اگر نزد خدا ارج و قربى نداشت نمى

هايش  جوان چشم. خواست مشكش را از آب پر كند، ولى مشك در چاه افتاد مى. ، او را سر چاه ديدم«زباله»در منزل 
من جز همين مشك . بخشى كنى و با طعام نيرو و قوت مى مرا سيراب مىخداوندا، تويى كه »: را به آسمان گرفت و گفت
ناگهان ديدم كه آب چاه بالا آمد تا جايى كه بر زمين جارى شد و جوان مشكش را گرفت و « !ندارم، پس محرومم نكن

 سپس به طرف تلى از رمل سفيد. پر كرد و با آن وضو ساخت و چند ركعت نماز خواند
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 3  بينى؟ رمل را به سَويق مى»: با خود گفتم. گاه مشك را تكان داد و از آن نوشيد آن. و مشك را با رمل پر كرد رفت
 «.تبديل كرد

بارد  بيت مى هاى خداوند پيوسته بر ما اهل اى شقيق، نعمت»: گفت« .از نعمت خدا به من هم بده»: نزديكش رفتم و گفتم
مشك را « .كند ه پروردگارت گمان نيك ببر زيرا او صاحب گمان نيك را نااميد نمىپس ب. و دستان او بر ما گشوده است

هم سير شدم و هم . بوتر ننوشيده بودم به خدا سوگند چيزى از آن گواراتر و خوش. گرفتم و نوشيدم؛ سويق و شكر بود
 .نظرم پنهان شد باز هم از. مشك را به او برگرداندم. سيراب و تا چند روز ميلى به آب و غذا نداشتم

در خاموشى شب كنار خانه خدا با خضوع و خشوع و اشك و آه . بار ديگر جوان را پس از مراسم حج در مكه ديدم
. كه صبح شد و نماز صبح را به جاى آورد و هفت بار طواف كرد و از مسجد خارج شد تا اين. خواند نماز و قرآن مى

هاى  كنند و سؤال اند و بر او سلام مى فاوت دارد و مريدان اطرافش را گرفتهمتوجه شدم كه لباسش با آنچه در سفر بود ت
« .ايشان ابوابراهيم عالِمِ آل محمد است»: گفت« اين جوان كيست؟»: از يكى از اطرافيانش پرسيدم. پرسند مختلف مى

                                                            
 .  حجرات، آيه .  3 

 . 3طه، آيه .  7 

 .شود سوَيق خوراكى است روان كه از آرد سفيد و بيخته گندم و جو درست مى.  3 



اگر اين »: گفتم« .طالب موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى»: گفت« ابوابراهيم كيست؟»: گفتم
 2 «.كردم افتاد تعجب مى مسائل در غير از خاندان رسول اتفاق مى

نوشته ابوجعفر  34 ترين روايت از اين حكايت، در دو كتاب دلائل الإمامه و نوادر المعجزات در ميان منابع شيعه، كهن
  جا با اندك ر است، آمده و از آنكه به طبرى سوم مشهو( 4اواخر قرن . ف)محمد بن جرير بن رستم طبرى آملى 
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چنين در ميان منابع  هم. روايت شده است - 3المعاجز و مدينه  3از قبيل بحارالأنوار -اختلاف در ديگر منابع شيعى
، نخستين كسى است كه اين حكايت را در كتاب كرامات (334. ف)سنت، قاضى حسن بن عبدالرحمان رامهرمزى  اهل

، در كشف (327. ف)جوزى  ابن 33 منابع ديگر از قبيل در صفه الصفوه. ه امروزه مفقود شده، روايت كرده استالأولياء ك
صباغ مالكى  ابن 33 و در الفصول المهمه( 334. ف)سبط ابن الجوزى  33 ، در تذكره الخواص( 33. ف)اربلى  34 الغمه

 .رسند همگى در نهايت به رامهرمزى مى( 333. ف)

كه آيا از نظر تاريخ امكان چنين  نخست اين: دو نكته در خور توجه است( ع)شقيق بلخى با امام كاظم درباره ديدار 
: گويد وى مى. نخستين كسى است كه اصل ديدار را زير سؤال برده است( 3 7. ف)تيميه حرانى  ديدارى وجود دارد؟ ابن

اند و هيچ گزارشى از سفر ايشان به  ينه سكونت داشتهقمرى و در دروه منصور دوانيقى در مد 42 در سال ( ع)امام كاظم 
چنين امام با آن شهرت  هم. عراق در دست نيست؛ زيرا حضرت اولين بار در زمان مهدى عباسى به بغداد فراخوانده شدند

در  امام. با اين حال، احتمال صحت اين داستان بسيار زياد است 37.كردند گاه تنها و غريب مسافرت نمى و عظمت، هيچ
در سال ( ع)اند و با توجه به اختلافات شيعيان پس از شهادت امام صادق  ويك ساله بوده قمرى جوانى بيست 42 سال 
چنان  قمرى بر سر امام بعدى، هنوز موقعيت آن حضرت در ميان شيعيان و شهرت ايشان در ميان عامه مسلمانان آن 43 

 تنهايى سفر تثبيت نشده بود كه نتوانند به
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 .34  - 3 مامه، ص ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم طبرى آملى، دلائل الإ.  2 

 .43 همو، نوادر المعجزات، ص .  34

 . 3 -34، ص 43محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج .   3

 .23  -23 ، ص 7سيدهاشم بحرانى، مدينه المعاجز، ج .   3

 .33 ، ص  ج .  33

 .3  ، ص  ج .  34

 .342 -343ص .  33

 .4   -   ص .  33

 .37، ص 4تيميه، منهاج السنه النبويه، ج  ابن.  37



 33.اند چنين شواهدى وجود دارد كه امام در دوره منصور نيز سفر يا سفرهايى به بغداد داشته هم. بروند

اين است كه چرا در منابع صوفيه هيچ خبرى از اين ديدار وجود ( ع)نكته دوم درباره ديدار شقيق بلخى با امام كاظم 
از مشاهير مشايخ خراسان و اولين »، (  4. ف)ابوعبدالرحمان سُلَمى شقيق بلخى به تعبير مورخ بزرگ صوفيه . ندارد

اخبار  32«.كسى است كه در شهرهاى خراسان از علم احوال سخن گفت و استاد حاتم اصم و شاگرد ابراهيم ادهم است
شك بايد در  بىتر منابع صوفيه ذكر شده و اگر ملاقات او با امام در ميان صوفيه شهرت داشت،  مربوط به شقيق در بيش

اند و  توان نتيجه گرفت كه بر فرض صحت اين ملاقات، صوفيه عموماً از آن آگاه نبوده بنابراين مى. آمد منابع صوفيه مى
 44.اند بيت از آن تأثيرى نپذيرفته طبعاً درباره نگاه خود به اهل

. ى در سلوك عرفانى سخن گفتيمبديل و در عرفان اسلامى و نقش بى( قطب)در مقدمه، نخست از اهميت شيخ و پير 
اند،  تدريج تأسيس شده هاى عرفانى كه از حدود سده هفتم هجرى به چنين خاطرنشان كرديم كه در همه طريقت هم

كم از  ها امامان شيعه، دست تر اين طريقت رسد و در بيش مى( ص)سلسله پيران يا اقطاب عرفان در نهايت به رسول خدا 
  ، حلقه وصل(ع)لى تا امام ع( ع)امام رضا 
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مانده از زهد و عرفان اسلامى در  گاه اين سؤال را مطرح كرديم كه متون باقى آن. هستند( ص)مشايخ صوفيه به پيامبر 
تواند به پذيرش ايشان  كنند و آيا اين تصوير مى ارائه مى( ع)دوره نخستين، چه تصويرى از امامان و به ويژه از امام كاظم 

مسأله بعدى اين است كه خارج از متون زهد و عرفان، درباره برخى از مشايخ عرفان . عنوان اقطاب تصوف بينجامدبه 
 .اند ارتباط داشته و از ايشان كسب فيض كرده( ع)ادعا شده كه با امام كاظم 

حديث و حكايت،  3344مانده از دوره زهد و مرور بيش از  تكِ آثار باقى در بخش مربوط به متون زهد، با بررسى تك
و امامان پس از ( ع)اند و از امام كاظم  اى نداشته به اين نتيجه رسيديم كه امامان، در نگاه زهاد، هيچ جايگاه برجسته

 .ايشان مطلقاً در اين آثار ياد نشده است

هاى حديثى  از كتاب از ديدار شقيق بلخى با ايشان، به نقل( ع)در بخش مربوط به ارتباط مشايخ صوفيه با امام كاظم 
رسد از نظر تاريخى نيز  شيعه و سنى به تفصيل ياد كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه احتمالًا اين حكايت درست به نظر مى

ولى در آثار عرفان و تصوف هيچ بازتابى از اين ديدار وجود ندارد و از اين رو، . احتمال وقوع آن بسيار قوى است
 .فان به امام نداشته استتأثيرى در نوع نگاه عار

                                                            
 .34 - 3، ص «(ع) توضيحاتى درباره روايت ملاقات شقيق بلخى با امام كاظم» محمدرضا انصارى قمى،.  33

 . 3سُلَمى، ابوعبدالرحمان، طبقات الصوفيه، ص .  32

نيز به دست امام توبه ( 7   .ف) كسب فيض كرده و بشر حافى( ع) از محضر امام كاظم( 44 . ف) به ادعاى برخى منابع متأخرِ شيعى، معروف كرخى.  44

حامد : -در مورد اين موضوع، نك. نظر كرديم جا كه هيچ نوع شاهد تاريخى و كهن بر اين مسأله وجود ندارد، از پرداختن به آن صرف كرده است، ولى از آن

 .34 -47، ص «و اخبار اهل تصوف( ع) امام موسى كاظم» الگار،



و ديگر ( ع)كه نه از متون زهد و عرفان و نه از حكاياتى كه درباره ارتباط برخى مشايخ صوفيه با امام كاظم  خلاصه آن
توان به اين مسأله رسيد كه ائمه جايگاه خاصى در عرفان اسلامى  هاى غيرعرفانى روايت شده است، نمى ائمه در كتاب

بنابراين، . به مشايخ صوفيه به شمار آورد( ص)ا كه بتوان ايشان را واسطه انتقال معنويت از رسول خدا ج اند، تا آن داشته
هاى هفتم به بعد، به پذيرش ائمه به عنوان اقطاب عرفان انجاميد بايد دنبال دلايل  براى بررسى تحولاتى كه در سده

 .ديگرى بود
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